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مقدمة مترجم
  

نحـوي جـامع و مفـصل، بـا      كوشـد بـه    كتابي است كه مي جديد نويسي  نمايشنامهراهبردهاي  
شـده در    گرفتـه  كـار  گري، شگردها و تمهيدات به    گفتگوكنندة   تكيه بر اصل راهنما و تنظيم     

 اما در يك قرائت ديگر، كه در خـودِ        .  كند بندي  صورترا بررسي و    » جديد«ي  ها  نمايشنامه
ــوان ــاي      عن ــت در راهبرده ــي اس ــر كاوش ــاب حاض ــت، كت ــستتر اس ــز م ــاب ني ــلي كت    اص

گذشـته از آن كـه كـدام ترجمـه بـراي عنـوان              . نويـسي   نمايشنامهجديد اتخاذشده در حوزة     
ــدنويــسي نمايــشنامهراهبردهــاي «( اســت تــر مناســبكتــاب  ــا »  جدي راهبردهــاي جديــد «ي
 ادعـاي اجمـالي كاسـتانيو در        ، ترديدي نيست كـه ايـن كتـاب، بـرخلاف          )»نويسي  نمايشنامه

ي هـا   جنبـه بخش نخست آن، كتابي نظري در معناي مـصطلح كلمـه نيـست، بلكـه همزمـان                  
تبييني، تشريحي، تفسيري و آموزشي دارد و همين امر نيز آن را، بسته به ديـدگاه خواننـده،                  

  . از كتابي تماماً نظري فراتر برده يا فروتر آورده است
ي كتابهـا اسانه دارد و همـين امـر آن را بيـشتر در زمـرة     كتاب آشكارا جنبة شگردشن   

اما تكيه بر . رف تا آثار نظري صِ  دهد  ميو آموزشي قرار    ) خطابي، سخنورانه (سانه  شنا  بلاغت
گري و نيز مفاهيم چندصداييگي گفتگو  اصل محوريِويژه به باختيني، برخي مفاهيم كليديِ 

 يافتة  وحدتگيري    آن نوعي وحدت و جهت      به ،و چندآواييگي، در مقام تبيين اين شگردها      
و اتفاقاً همين آميخته يا دورگه بودن كتاب است كه آن   . نيز بخشيده است  ) تئوريك(نظري  

امـا حـين   .  ارسطو، نزديك كرده اسـت فنّ شعر را به شعرشناسي سنتي، بيش و پيش از همه،          
ر بـه معنـاي پرهيـز از        بودن آن در نـزد كاسـتانيو بيـشت        » نظري« كه   يابيم  درميخواندن كتاب   

داوري ارزشــي يــا اتخــاذ رويكــرد ارزشــيابانه در مقــام توصــيف شگردشناســانة آثــار         
 جديد است و همين امر، غلبة كامل زبـان توصـيف بـر زبـان تجـويز، وجـه        نويسان  نمايشنامه

  . تمايز آن از فنّ شعرهاي سنتي است
ي هـا  جنبـه  را بـا  ي نظـري هـا  جنبـه  كه پيـشتر گفتـه شـد، كتـاب صـراحتاً           گونه  همان

ت ـربيـة ت ـانـروتنـدف ف ـا ه ـج هـا هم ـ، ام آميزد  درميي  ـوزشـابي و آم  ـخط ـ يـاختـدشنـتمهي
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خـود  ) كـاربردي (نـه  گرايا عمـل  جوان را تعقيب و به همين علت بـر صـبغة       نويسان  نمايشنامه
ات،  وجود حجم نسبتاً گستردة اصـطلاح رغم بهروست كه نويسنده،    از همين . كند  ميتأكيد  

، زيرا هـدف  كند ميسازيها در كتاب، آن را سبكبار از زبان تخصصي اعلام       مفاهيم و مفهوم  
ي اسـت كـه مـصداق تخيـل         نويـسان   نمايـشنامه  و   ها  نمايشنامه» پرورش«اوليه و نهايي او همانا      

 كـه آيـا نفـس       شـود   ميدرنگ اين پرسش مطرح      بي. هاي سنتي باشند  قيدوبندآزاد و رها از     
عنـوان سرمـشق و الگـو و گذشـتن از توصـيف              كـردن برخـي آثـار خـاص بـه         همين معرفي   

انديـشي    ضمني مـصداق همـان جـزم       طور  به به آموزش مصراّنة اين شگردها       آنهاشگردهاي  
زعم متـرجم، نكتـة مهـم        سنتيِ مورد انتقاد كاستانيو نيست؟ پاسخ اين پرسش هرچه باشد، به          

و » چنـدآواييگي «م  اهيو مف ـ » گريگفتگـو « كاستانيو تكيه و تأكيد بر اصل        بندي  صورتدر  
بيان ديگر، و در تحليل نهايي، تجسم يافتن اصل يادشده و مفـاهيم              به. است» چندصداييگي«

 جديد همان چيزي است كه آثار آنـان را ارزشـمند و             نويسان  نمايشنامهوابسته به آن در آثار      
سـي و فلـسفي كاسـتانيو،       در قرائت كمابيش خودسرانة ناخودآگـاه سيا      . كند  ميپذير   توصيه

ي بـاور   كثرت خلاصه از اصل     طور  بهگري و مفاهيم وابسته به آن، يا        گفتگو از اصل    توان  مي
عنوان ارزش ذاتـاً دمـوكراتيكي سـخن گفـت كـه موجـب               ، به يباور  وحدتدر مقابل اصل    

  . شده است» قديم «نويسان نمايشنامهبر » جديد «نويسان نمايشنامهترجيح آثار 
ي انتزاعـي، بايـد پرسـيد كـه اصـلاً ايـن          پردازيهـا   گمانـه  غرقـه شـدن در       اما پـيش از   

ــشنامه ــشنامه جديــد چيــست و ايــن نويــسي نماي ــسان نماي ــارة ايــن  نوي ــستند؟ درب  جديــد كي
جـاي   ، توضيح مختصر را خـود كاسـتانيو در بخـش معرفـي و نيـز در جـاي                 نويسان  نمايشنامه

ز اين توضـيحي در اختيـار نيـست و هـيچ     اما متأسفانه بايد گفت كه بيش ا . كتاب داده است  
ـ از آنان و آثارشان موجود نيست  ) داند ميتا آنجا كه مترجم (شرح مختصر يا مشروحي نيز 

شده دربـارة آنـان سـخن        و اين البته تعجبي ندارد، چون خود نويسنده نيز از قلّت آثار نوشته            
اي كوچـك يـا بـزرگ    در پاسخ به سؤال اول نيـز بايـد گفـت، گذشـته از ضـعفه        . گويد  مي

 بـه زبـان فارسـي     آن   ترجمه، ضعف بزرگ ترجمة حاضر برگردان كتابي است كه مصاديق         
عبارت ديگر، اين كتاب تـا حـدي مـصداق تـصوري بلاتـصديق               به. در دسترس قرار ندارند   

، يـا توجـه بـه زمينـه، وارد     چينـي  زمينـه  كـه بـدون      گيـرد   مـي است و در زمرة كالاهايي قرار       
 تا كنون به زبان فارسـي       شود  مي اشاره   نهااجاي كتاب بد   يي كه در جاي   ها  شنامهنماي: اند  شده

 كم دستالبته تلاش آن بود كه پيش از انتشار اين ترجمه، يا همزمان با آن،   . اند  شدهترجمه ن 
.  اصلي مورد بحث در كتـاب ترجمـه شـود   نويس نمايشنامهيك نمونه از آثار هر يك از سه         
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 كـه   رسد  مياما چنين به نظر     . ، تهيه نيز شد   مند  علاقه به كمك دوستان     ،ها  نمايشنامهحتي اين   
هـا بـه     به خواندن اين آثار به زبان فارسي بايد تا زمـان آمـدن ايـن ترجمـه        مند  علاقهخوانندة  

اما اگر كتاب كاستانيو را، چنان كه گفتيم، بتـوان در سـنت فـنّ شعرنويـسي                 . بازار صبر كند  
 فنّ شعر شاهد مثال ما باز     . شود  ميندن آن نيز قابل دفاع      انتشار و خو  قرار داد، آنگاه ترجمه، ا    

 و پايـه و     ، اسـتناد كـرده اسـت      آنهـا  بـه    فنّ شعر بسياري از آثاري كه ارسطو در       . ارسطوست
 اكنون در دسـترس   ،اند  ساختههاي شعري او را در حوزة ژانرهاي مختلف ادبي           اساس آموزه 

  . نيستند
 از  جديــدنويــسي نمايــشنامهراهبردهــاي  كتــاب البتــه، دعــوي اســتقلال كامــل   

 بـه   فـنّ شـعر    و قيـاس آن بـا        اند  آوردهيي كه نقطة عزيمت و انگيزة آن را فراهم          ها  نمايشنامه
 نـسبي   طـور   بـه گمان مترجم، اين استقلال      اما به .  عملي كمابيش ناموجه است    دلايل نظري و  

در . بخـوانيم و بفهمـيم    » تـر  نظـري  «ي آن را نيز با رويكردي     تمرينها اگر   ويژه  بهوجود دارد،   
عنايـت  نيز  و   ،اند  دادهپرتو درك عميق اصول و مفاهيمي كه شالودة نظري كتاب را تشكيل             

 تـوان  ميلاي خطوط كتاب قابل خواندن است،         هنجاريني كه لابه   بنيادين و اصول    ارزشهابه  
نوان اصلي كـه  ع گري بهگفتگوبه بيان ديگر، اصل . »گرفت«كتاب را خوب خواند و خوب   

رد و كلان فرايند تأليف نمايشنامه يانه در تمامت اجزاي خُگو تكبا نشستن بر جاي رويكرد 
، اصلي است كه بايد در هنگـام خوانـدن كتـاب حاضـر نيـز                )يا بايد نفوذ كند    (كند  مينفوذ  

 گفتگـو  است كه ميل، شخـصيت و شـهامت   اي  خوانندهمرعي داشته شود و اين البته نيازمند        
 را  هـا   نمايشنامه و بايد    توان  مي،  گويد  مياگر، چنان كه كاستانيو     . ن با متن را داشته باشد     كرد

» چيـز دم دسـتي  «يـا  » همـاد  «تـوان  مـي ساخت خود اين كتـاب را نيـز       » چيزهاي دم دست  «از  
مخلـص  .  سـاخته شـود    گفتگـو دانست كه بايد با گذر از مرحلة رشد و پـرورش و در حـين                

 اسـت امـا     بيـشتر ناكامـل   ن كتاب، با توجه به فقدان زمينة مناسب،         كلام، درست است كه اي    
كدام كتاب است كه كامل باشد يـا بتوانـد دعـوي كامـل بـودن كنـد؟ اميـد آن اسـت كـه                         

گـاه   هيچدانيم كه    ميگري،  گفتگو اما، بر اساس اصل      شود كمتر ناكامل زودي اين كتاب     به
بايد آن را همچـون فراينـدي در حـال رشـد       پس خواننده نيز    . تمامي كامل باشد   د به توان  مين

  . بنشيندگفتگو مگر آن كه با آن به شود ميبخواند و بفهمد و اين ميسر ن
گـرا،   واقـع ( سـنتي    نويـسي   نمايـشنامه  بـين    صـراحت   بهدربارة تمايزهايي كه كاستانيو     

  لـه از جم .  گفـت  تـوان   مـي  جديد قايل است بسيار      نويسي  نمايشنامهو  ) محور  طرحبازنمايانه،  
 كه از قديم بـين نظريـة دراماتيـك و نظريـة     شود مياين كه، كاستانيو تا حدي وارد پيكاري   
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 آرايي  صفشكل امروزي اين پيكار را نيز در        . تئاتري در جريان بوده است     ـ اجرايي ـ روايي
در اين نبرد خيـالي، كاسـتانيو البتـه         .  يافت توان  ميخيالي ارسطو و برشت در مقابل يكديگر        

 پيمانـان   هـم  كاسـتانيو، و     بنـدي   صـورت مطـابق   . گيـرد   مـي هة طرفداران برشـت قـرار       در جب 
، فرم دراماتيك به عنـوان فرمـي كـه شـاخص اصـلي آن وحـدت اسـت مـصداق                     اش  خيالي

بـر ايـن اسـاس، فـرم دراماتيـك فرمـي            . حذف هر صداي متفاوت و هر امر نامتجانس است        
گرا، سركوبگر و در يك      زا، واپس  يانه، محدوديت گو  تكيي،  صدا  تك،  خواه  تماميتاست  

ي و پـذيراي انـواع و     باور  كثرتدر مقابل، فرم روايي، يا اپيك، مصداق        . كُش كلام، آزادي 
  . اقسام نيروهاي متفاوت و حتي مخالف است

 كمــابيش زمخــت، كــه كاســتانيو آن را در قالــب جــدول و  بنــدي صــورتدر ايــن 
يي مستتر است كه در آغاز اين نوشته تا افرضه پيش، بخشد مينمودارهاي مختلف نيز تجسم 

 از درستي يا كذب چنـين تمايزگـذاريهايي، كـه موضـوع     نظر صرف. حدي به آن اشاره شد 
 كاسـتانيو،   بنـدي   صـورت بخش پاياني نوشتة حاضر خواهد بود، بايـد گفـت كـه بـر اسـاس                 

در تقابـل بـا      جديـد    نويسي  نمايشنامهانة  باور  صناعتو   )كانستراكتيويستي(برساختي   رويكرد
اگر ارسطو بـر    . قرار دارد ) بخوانيد ارسطويي ( سنتي   باور  ارگانيك و   محور  محاكاترويكرد  

ي اپيزوديـك بـود، در رويكـرد        طرحهـا و مخـالف     منتقـد    ، كنش طبق باور به اصل وحدتِ    
 جديـد، سـاختار اپيزوديـك اسـاس كـار اسـت و              نويـسان   نمايشنامهجديد، و در شگردهاي     

 »آن«د اصلي فرم را نيز نه كنش يا پرده، كـه ضـربان و حتـي لحظـه يـا                     عنصر سازنده يا واح   
 و اينچنــين، كــشمكش از صــرف كــشمكش ســنتي بــين آنتاگونيــست و دهنــد مــيتــشكيل 

پروتاگونيست فراتر رفته، در قالب اصل چرخش و برخورد و همنشيني عناصـر مختلـف در                
 نمايـشنامه   نها به اين طريق است كه     تمطابق اين ديدگاه،    . شود  ميتار و پود تمامت اثر تنيده       

گردد و از قيمومت ساختار سـه يـا پـنج            مي خود بازمي  ي اجرايي و حتي تجس    ها  سرچشمهبه  
  .شود مي خارج كلاسيك، با آغاز و ميانه و پايان محتومش، اي  پرده

اما زبان در كجاي اين نقشه قـرار دارد؟ وفـاداري و اعتقـاد بـه اصـل چندصـداييگي           
بـا ترجمـة صـدا و آوا بـه زبـان و             . م توجـه و حـساسيت بـه مقولـة زبـان اسـت             لاجرم مستلز 

يـا  » تـأليف « جديـد  نـويس  نمايشنامه، كار   نويس  نمايشنامهين دستماية   تر  مهمبركشيدن آن به    
بخش زيادي از كتاب كاستانيو كندوكاو در . شود ميصداهاي مختلف و متفاوت   » تصنيف«

 و  نهـا اگفتم و گفتارهـا و      لحنهـا در قالـب    ( اسـت    شگردها و مصاديق اين صداهاي چندگانه     
ي هـا  هتأسـي از برخـي نظري ـ     حتي كنش نيز، به   ). ي مختلف و غيره   نهاازبژانرهاي گفتماني و    
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، و شـايد    تـر   دقيـق امـا قرائـت     . يابـد   ميشناختي، به كنش زباني يا عمل گفتاري تحويل          زبان
 و نه   ،تي زبان نيز يكي از عناصر      كه در نقشة كاستانيو، در نهايت ح       دهد  مي، نشان   تر  شخصي
در (ي ايتأكيد كاستانيو بر ژست و عناصر بـصري و موسـيق         .  فرايند تأليف است   ،عنصر يگانه
ئاليـسم، هنرهـاي تجـسمي،      ر، اجرايـي، كمديادلارتـه، سور     پـسند   عامهي نمايشي   سنتهاقالب  
 بيـشتر در    واسـطة وارد كـردن تمـايزاتِ هرچـه          بـه   تنهـا   كـه زبـان نيـز      دهـد   مينشان  ) كولاژ

 در  تـوان   مـي  كاسـتانيو را     بنيـاد   زبـان عبارت ديگر، رويكـرد      به. نمايشنامه واجد اهميت است   
ي از   مهم ـ  دانست كه در آن زبان و عناصر زباني بخش         »تمايزبنياد« رويكردي   تر  دقيققرائتي  
  .آورند مي و مواد را فراهم ها هدستماي

ــشنامه   ــه نماي ــشنامهو (تلقــي غيرارگانيــك ب ــ نماي ــدرت  ) سينوي ــت ق موجــب تقوي
ي نمايـشنامه   شخـصيتها از آنجا كـه     : شود  ميپذيرندگي و اشتمال آثار و اشخاص نمايشنامه        

تقليدي از اشخاص واقعي نيستند و كنش كليّ نمايشنامه نيـز تقليـدي از يـك كـنش كامـل                    
نيست جا براي گرد آمدن طيف متنوعي از اقلام و مواد در هر دو حوزة شخصيت و ساختار             

با الغاي اصل وحدت، آنچه در فرايند تأليف و تصنيف اثر   . شود  ميباز  ) فرم(ي نمايشنامه   كلّ
، پيوند زدن، برخورد، قطع، سازي آميختهوصله زدن، :  مفاهيم اينچنيني است شود  ميبرجسته  

در آثار جديد نه فقط درزهـا  . گسست، لرزه، و نيز ضربان، تكانه، سيناپس، طنين و مانند آن     
، بلكه خود اين مفـاهيم  آيد برنميمعلوم است، و كسي درصدد ماله كشيدن بر آن          شكافهاو  

مـدد   به. آورند  ميساختن و پرورش نمايشنامه را فراهم       نيروي محرك و انگيزة خلاق براي       
ي جديـد مـصداق ظـرف       هـا   هنمايـشنام اصطلاحات رايـج و كمـابيش ازمـدافتادة امـروزي،           

اگر در اولي هر عنصر     .  قديمي تبلور كورة ذوب هستند     يها  هنمايشنامسالادند، در حالي كه     
، در دومي هـر عنـصر   كند ميدر عين حفظ هويت مستقل خود در محصول نهايي مشاركت          

واسطة غلبـة نيـروي جانـب مركـز و اسـتيلاي اصـل وحـدت، تغييـر                   به محض وارد شدن، به    
م تغييـر ماهيـت     رو، هنگـا   ازيـن . شـود   مـي  جذب و هـضم      حقيقت به و در اثر     دهد  ميماهيت  

اصطلاح همه چيز ذوب در يـك         و به  ماند  نميدادن، جايي براي تأمل و خودنگري نيز باقي         
اجتماعي چنين رويكـردي   ـ تلويحات سياسي. شود ميچيز  چيز و آن يك چيز نيز خود همه   

كاملاً معلوم است و همين امر لـزوم برجـسته كـردن ماهيـت ذاتـاً دموكراتيـك ايـن آثـار و                  
  . سازد مي كاستانيو به مقولة تأليف را خاطرنشان  و جمعيِباور رورشپرويكرد 

، اما آنجـا    كند  ميي سياسي و فرهنگي پرهيز      فرضها  پيشكاستانيو از پرداختن به اين      
ــار      ــساني آث ــات ان ــروزي و شــرايط ذاتــي حي ــه شــرايط جهــاني زيــست ام ــا اشــاره ب كــه ب
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واسـطة   انـسته بـه نظريـة محاكـات، بـه          جديد را، در چرخـشي دانـسته يـا ند          نويسان  نمايشنامه
 آشـكارا   ،داند  مي»  به واقعيت  تر  شبيه«رشتگي    عناصر گوناگون و تپندگي و رشته      دربرگرفتن

 به  تر  عميقاما نگاه   . در پي تبيين و توجيه فرهنگي و اجتماعي رويكرد شگردباور خود است           
ي ها هو نيز استعار) »رورشپ« از همه تر مهم(ي ارگانيك ها  ه برخي استعار  ويژه  بهنظرات وي،   
 كه اصل وحدت و تلقي ارگانيـك از اثـر        دهد  مينشان  ) سمفوني و كنترپوآن  (موسيقايي او   

 اصـرار كاسـتانيو     رغم  بهبه عبارت ديگر،    . به شكل ديگري در كار كاستانيو نيز حضور دارد        
تي، توجـه    رويكردهاي سن  از)  جديد نويسان  نمايشنامهيا رويكرد   (بر متمايز بودن رويكردش     

  . استناپذير اجتناب ارسطو فنّ شعري فنّ شعر او با مثلاً شباهتهابه 
جا مدافع آن است پيش از همـه در          ي كه كاستانيو همه   محور  صناعتنخست، درك   

 هم نـاظر بـر جنبـة صـناعي فراينـد            تخنهدر اينجا   . شود  ميباور ارسطو مشاهده     تخنهرويكرد  
يي كه چنـين رويكـردي بـه شـعر دارنـد            ها  هي رسال تأليف شعر است و هم به ماهيت آموزش       

: در اين خصوص و نكات بعدي، بنگريد به فصلهاي دوم و سـوم ايـن كتـاب   ( كند  مياشاره  
Stephen Halliwell, Aristotle’s Poetics, Duckworth, 2000(.  ــاور صــناعتهمــين  يِب

افلاطـوني،   ، يا شـبه   ارسطوست كه او را از رويكرد شهودباور افلاطون و كلّ سنت افلاطوني           
صـرف نظـر از     . دهـد   مـي  و در نهايت برشت و كاستانيو را نيز در جبهة او قـرار               كند  ميجدا  

ــ ــاب، رويكــرد كلّ ــر فراينــد خلاقيــت جمعــي   تمرينهــاي كت ي كتــاب كاســتانيو و تأكيــد ب
ي است كه اتفاقاً با رويكردهـاي شعرشناسـانة   باور صناعتمصداق بارز اين نوع   ) كارگاهي(

از سوي ديگر، تأكيد پيوسته بر مقولة فرايند و نيز بـر مفهـوم كليـدي                . ازگارتر است سنتي س 
 ضـربان و سـيناپس و تكانـه         ماننـد و نيـز مفـاهيمي      ) اي ارگانيـك   عنوان اسـتعاره   به(پرورش  

 است كـه كاسـتانيو ظـاهراً        اي  مكانيكي و برساختي  پيشاپيش به معناي تعديل رويكرد كاملاً       
 مـورد  درسـتي  بـه و اسـتادكار شـدن، كـه       مهارت و كاربلـدي       خودِ  و اصلاً  ؛مدعي آن است  

سـمفوني شـكل    . نگـري را در خـود نهفتـه دارد         پيشاپيش بذر ارگانيك  تأكيد كاستانيوست،   
يافته و ارگانيكي از اصوات پراكنده است و در تحليل نهايي، صـرف نظـر از مـوارد                   وحدت

رگانيـك بـاقي بماننـد سروصـدا تلقـي          نيافتـه و غيرا    استثنايي، اصواتي كه پراكنده، وحـدت     
شـرطهايي دارد كـه در     نيـز پـيش   گفتگـو به همين ترتيب،    .  نه اثر يا محصول خلاقه     شوند  مي

 رسـد  ميصدا به صدا نكه صورت نبود آن حاصل كار داد و قال و هياهو خواهد بود، جايي            
قيقتاً آن كس كه ح   . شود  ميخراش چيزي شنيده ن    اي گنگ و گوش    و در نهايت جز همهمه    

 صداي آن   كم  دست بنشيند يا    گفتگوگري باشد بايد بتواند با سنت نيز به         گفتگومدافع اصل   
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را، بنا بر اصل چندصداييگي، به گوش برساند، امري كـه هرچنـد كاسـتانيو در نظـر چنـدان            
، آن را مرعـي   خـود بـاور  صـناعت شعار ندارد اما در عمل، و بنا بر ضـرورت رويكـرد            بدان اِ 
نيست، اما همـين قـدر بگـوييم كـه          » سنت«نجا مجال مناسبي براي بررسي صداي       اي. دارد مي

ي شخـصيتها شناسانه به    هيچ وجه رويكرد روان    برخلاف نظر كاستانيو، كسي مانند ارسطو به      
ل بـه تمـايزي   ئ ـنمايشي ندارد و باز هم برخلاف كاستانيو، كه قايل به چنين نظـري اسـت، قا    

چنـين بـه نظـر      . ناختي، تعليمي و اخلاقي آثار ادبي نيست      ش قطعي و روشن بين وجوه زيبايي     
از جهـاتي   گري وضـع شـود      گفتگـو  كه بسياري از آثار سنتي پيش از آن كه اصـل             رسد  مي

  .اند يي بودهگفتگو
شناسـانة آن، كاسـتانيو را بايـد جـدي            در جنبة فـن    ويژه  به،  نويسي  نمايشنامهدر حوزة   

 جديد را بايـد مفهـومي كلّـي دانـست           نويسي  نمايشنامهبراي اين كار    . گرفت و جدي خواند   
 بررسي نمود و رهيافتهاي جديـد و مـؤثري          توان  ميل حادث بسياري را     ئكه در ذيل آن مسا    

 شايد سهم عمدة كاسـتانيو در      ،درواقع. در هر دو حوزة نظريه و عمل شعري تدوين كرد         نيز  
ي جديد، با كـشيدن     ها  ه نظري در.  نگارش كارگاهي باشد   باگري  گفتگواين حوزه گره زدن     

، گذر از هر حوزه به حوزة ديگر فقط با نوعي           )يا اجرا (مرزهاي نفوذناپذير بين درام و تئاتر       
 امري كه تا حدي حتي خود كاسـتانيو نيـز     ـجهش يا تحول وجودي ميسر دانسته شده است

وي به اسـتلزامات و     گذارد و اين باز نشان از ناخودآگاه بودن نسبي           نادانسته بر آن صحه مي    
امـا روي آوردن بـه نگـارش كارگـاهي يـا خلاقيـت نوشـتاري                . تلويحات رويكـردش دارد   
ي كتاب به آن اشاره شده است، نشان از امكان همگرايـي            تمرينهاجمعي، كه در بسياري از      

ي كه تنها خالق اثر در      ا نهاهمچنين، با ايدة مؤلف يگ    . ظاهر جدا از هم دارد     ي به ها  هاين حوز 
در : نحوي كاملاً عينـي و در جميـع جهـات تحـدي شـده اسـت                 به شود  ميماميت آن تلقي    ت

سطح دستمايه و مواد و مصالح كار، در سـطح فـرم و سـاختار، و نيـز در سـطح آفريننـده و                         
ي مربــوط را هــا هگري تمــامي حــوزگفتگــوي و بــاور كثــرتعبــارت ديگــر،  بــه. خــالق اثــر

.  نه ايدة مرگ مؤلف كه ايدة مؤلف جمعي استشود يم آنچه احيا ،گونه نوردد و اين  درمي
 يك ايـده هـم بـاقي         بايد  و ،اين اشتراكي كردن فرايند تأليف حتي اگر فقط يك ايده باشد          

عنوان هويتي چندگانه و تعمـيم و تعـين آن            به هر فرد مجال شناختن خود به       كم  دستبماند،  
 كردن فراينـد خلاقيـت، آن       محور  صناعت و با غيرشخصي و      دهد  ميدر قالب اثر نمايشي را      

  .بخشد مينگري و تنهاخودباوري رهايي  ، ذهنيباوريرا از گرفتاري در مخمصة شهود
تـري بـراي    ، كـه شـايد عنـوان درسـت    »نويـسي  نمايشنامهرويكردي جديد به «بسا   چه
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گري را بـه جـاي رويكـردي بنـشاند كـه يـك سـر آن بـه                   گفتگوكتاب حاضر باشد، بتواند     
اين رويكرد جديد . شود ميشماري مطلق وي ختم  و سر ديگرش به كوچكتقديس مؤلف 

انـة نوكلاسـيك و گرايـشهاي       باور  وحـدت گرايانـه و     اي مياني بين انـضباط اصـول       در منطقه 
حركـت   افتـد   مـي نحـوي جـدي بـه مخـاطره          بـه » اثر«ي كه طي آن مفهوم      ا نهاطلب ومرج هرج
 دميده  نويسي  نمايشنامه رويكرد جديد در فضاي      اي كه شايد بتواند با اين      هواي تازه . كند  مي

شود ناشي از ميـل بـه حفـظ تعـادل و تـوازن بـين اقتـضائات فـرم و سـاختار از يـك سـو و                             
 مهم تفكيك زمخت ايـن      بندي  صورتدر اين   . ه و محتوا از سوي ديگر است      اقتضائات ماد ،

تمايز فرم و محتـوا     معنا، در خصوص     ي قديمي، هرچند نه بي    ها  هدو حوزه و بازگشت به ايد     
جالـب آن كـه رويكـرد فرماليـستي و          . اسـت » اقتـضائات «آنچـه مهـم اسـت مفهـوم         . نيست

 و مـواد   ها  ه به دليل شأن مستقلي كه براي دستماي       ، در نهايت  ممكن است شگردباور كاستانيو   
 از دل آن نـوعي  حتـي نحـوي كـه     منجر به در نظر نگرفتن اقتضائات فرم شود، به،قائل است 

از سـوي ديگـر، كـار كـسي ماننـد برشـت، كـه آشـكارا در پـي           .  سربرآورد خامليسم  ناتورا
اي  گونـه  ، بـه  شود  ميآموزش و تعليم است، نهايتاً منبعي عالي براي كندوكاوهاي فرماليستي           

  . ماند نميي ايدئولوژيك آن برجاي ها هكه ديگر نشاني از ماي
 نويـسي   نمايـشنامه يني، كـه    البته، بايد گفت كه خوشبختانه بخش اعظم سنت هنرآفر        

زده  رود و همواره قدرت شـگفت      اعتنا به اين بحثها راه خود را مي        نيز جزئي از آن است، بي     
در قامـت   اما اين بدان معنا نيـست كـه نظريـه،           . كردن يا حتي به عجز كشاندن نظريه را دارد        

نظريـه  . هنـر باشـد   ي حادث در اقليم     ها  هروي محض پديد    نوعي علم اثباتي، بايد دنباله     ناساز
، از آثار موجود و از هزاران محرك بنيادي امـا پنهـان ديگـر               ها  ه ساير نظري  انگيزة خود را از   

.  باشـند  هـا   هند تا حدي، و از جمله، متأثر از نظري ـ        توان  مياز آن سو، آثار نيز      . كند  ميدريافت  
ن به رابطـة ميـان      د در هنگام انديشيد   توان  ميگري باور داشته باشد ن    گفتگوفردي كه به اصل     

  .اعتنا باشد نظريه و عمل به حضور اصل يادشده بي
 دشـواريهاي   نيـز مثل هر كتاب ديگري ترجمة ايـن كتـاب          . اما سخني دربارة ترجمه   

رويكرد جديد كاستانيو لاجرم نيازمند اصطلاحات و مفـاهيم         . خاص خودش را داشته است    
 نويسي  نمايشنامهي رويكرد سنتي به     جديد است، زيرا به نظر كاستانيو عامل ورشكستگي نسب        

رو، خواننده بايد بـا      ازين. شده است   اصطلاحات و مفاهيم كهنه و كليشه      چنبرة در   گرفتاري
شناختي كاستانيو بنگـرد و غرابـت اوليـة بـسياري از ايـن             دلي بيشتري به دستگاه اصطلاح    هم

مترجم نيز در . جديد بداند نويسان نمايشنامهاصطلاحات و مفاهيم را لازمة رويكرد تازة او و       
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سـازيها، بـا سـرلوحه قـرار دادن معيـار امانتـداري و دقـت، در مـسير                    گذاريها و معادل   معادل
در اين كـار    .  است نساختهنويسنده حركت كرده و غرابت بسياري از مفاهيم را بيهوده آشنا            

 بـا هـر     آزمايي سرخوشانه نبوده است، بلكه هدف حفظ دقت         زباني يا طبع   ورزي  ذوقهدف  
ام پاس زبان مبدأ و زبان مقصد را بـه       كوشيده. خواني ممكن بوده است    ميزان رواني و خوش   

  جانب زبان مبدأ را بيشتر نگاه      ام  بودهيك اندازه نگه دارم، اما هر كجا كه ناگزير از انتخاب            
دور از دسـترس    چقدر  اما كيست كه نداند كمال تا چه حد مطلوب و در عين حال              . ام  داشته
  . است

د مـسئلة اصـلي ايـن       توان  مي نحوة برخورد با دو اصل وحدت و كثرت          مسئلة قديميِ 
 حلّ آن كه جاي خـود    ـمطرح نشده استو دقت اين مسئله اما به صراحت . باشدهم كتاب 
 بيشترين عناصر و اجزاي     توان  ميچگونه  :  اين مسئله چنين است    تر  صريح بندي  صورت. دارد

ضاد را، در عين حفظ وحدت و يكپارچگي كليّ اين آميـزه، در             مختلف، متفاوت و حتي مت    
 واحـد، و در عـين        در عـين كثيربـودنْ     تـوان   مـي ، چگونـه    تـر   رايـج كنار هم نشاند؟ به زبـان       

 به گرايشهاي سنتي    آنها كثير بود؟ ترديدي نيست كه گرايشهايي كه كاستانيو از           واحدبودنْ
 ،ساني نيـز ك ـاين امر موجب شده است . اند هكرد بيشتر بر مفهوم وحدت تأكيد       كند  ميتعبير  

. تمـامي مـدافع آرمـان كثـرت باشـند           بـه  خطرنـاك دانـستن وحـدت،     حتـي    و   اهميـت   كمبا  
 در بخش دوم كتاب خود كه موضوع آن فـرم و سـاختار اسـت، كوشـيده                  ويژه  بهكاستانيو،  

امـا  . نمايـد ائـه   ارنيز  حلهايي را     ضمني به اين مسئله بپردازد و به شكل جزئي راه          طور  به است
 كتاب مزيتهايد از توان ميآور است، كه البته اين خود       چندان دقيق آن بيشتر تشنگي     طرح نه 
 متحـد، شـايد      متكثـر و كثـرتِ     غور در اين موضـوع، چگـونگي رسـيدن بـه وحـدتِ            . باشد
 را  مـؤثر بـا كتـاب    جـدي و يگفتگـو اي باشد كه خواننده بتواند با گـستردن آن بـاب             زمينه
      .دبگشاي
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  بـا عنـوان   1990   در ژانويـه وسـت    كي  ادبيهمايش  نويسان جديد به  با نمايشنامه   من  آشنايي
   همـايش   گذشـته   قرن  پاياني ة در آغاز ده .گردد   جديد در تئاتر آمريكا برمي      گيريهاي  جهت

  در شيوة. مريكا بود آ نويسي  در نمايشنامه    اصلي   و رويكردهاي  ها  هشاهد حضور چهر  مذكور  
 و در    شـت پرشـور قـرار دا      وِنـدي واسراشـتاين      طـرف    يك  ، امروزي   مسلط  نويسي  نمايشنامه
   شــيوةدر بــين ،ي نيــز ميــان در منطقــة.  و خــوددار آرام ن ديگــر لنفــورد ويلــسو   طــرف

  گوئر  جان:  قرار داشتند   سبك  ب مشاهير صاح  ي، انقلاب   و شيوة    اصلي   جريان  سينوي  نمايشنامه
   بودنـد از     جديـد نيـز عبـارت       نويـسان    نمايـشنامه  . فـورنس   كريستوفر دورانگ و ماريا ايرنـه     

   جنكــين لــن ،(Eric Overmyer)  اُورمــاير  اريــك  همــراه  بــه(Mac Wellman)   ولمــن مــك
(Len Jenkin)اخيــر ه گــرو  از ايــن  نمايــشنامه  چنــد  از همــايشپــيش.  كانگــدون  و كــاني   

   چيـزي  پـي  در آنان  رسيد كه    نظر مي    به  چنين.  بودم  خوانده) بارة آنان  در   بلندي  يها  هو مقال (
   از نزديـك   كـه    سـاخت    فراهم   من   را براي    عالي   فرصت   اين  همايشآن  .  هستند   و مهيج  تازه

  نويـسي   تـر نمايـشنامه     سترده گ ـ   زمينـة  درون در    نويـسان    نمايـشنامه    اين   و تعامل  صحبتهاشاهد  
  . آمريكا باشم امروز

 يـا    ـ آمريكـا بـود   نويـسي   نمايـشنامه   آتـي  گيري  جهت دغدغة آن همايشياموضوع 
آيـا  .  مـا القـا كننـد        قـصد داشـتند بـه        همـايش    برگزاركننـدگان    بود كه    چيزي   اين  كم  دست

   بـرادوي    تئاتر تجاري  ة بر صحن    همچنان   اصلي   جريان  ي و كمديها    لندني   موزيكال  ينمايشها
 »لفِ  مؤ«  يطرحها   تكثير و موفقيت    سطة وا  ه ب   سنتي مة نمايشنا  ماند؟ آيا قالب     مي  يحكفرما باق 
   شـنيده    اقليـت   يگروههـا  و     زنـان    خطر قرار داشت؟ آيا صـداي       محور در معرض   كارگردان

ثـر در    مـؤ   نيرويـي   بـه   بـدل  نهايتاً )language Playwriting (زبان نويسيِ نمايشنامهشد؟ آيا  مي
 تـا سـرحد      يـافتگي   توسـعه « در مـورد      نويسان   نمايشنامه  شد؟ و نظر اين      مي  اي   منطقه  تئاترهاي
بـا اسـتناد بـه زمينـة تـاريخي           ، خـود  افتتاحيـة    مليلـو در سـخنراني       بـود؟ جـوزف      چـه  »مرگ

 عنـوان    به حرارت بسيار و   با شور     رويداد تاريخي   از اين  ، سقوط كمونيسم  از ايجادشده پس 
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  نگرشـي  خـود     يهـا   ه نمايشنام  در خلق  تا ياد كرد    آمريكايي  نويسان   نمايشنامه   براي  راخوانيف
   موضـوعات   از همان  بسياري  گذشته  سال  ده  به  با نگاه  آنكه جالب. اتخاذ كنندتر    شده  جهاني

  . شدند  مطرح  همايش در ميزگردها و مباحث  كه كنيم  را پيدا مي و مضاميني
 بـارة در  كنندگان   شركت كه بود     شده   طراحي   طوري   همايش   از ميزگردهاي   هريك

تـر از كـار درآمـد          بـسيار جـذاب      كـه    چيزي   حال  با اين . ندنتمركز ك    مشخص   موضوع  يك
 در   خودخواهانـه   ادا و اطوارهـاي   كـه   بـود، جـايي  ن بـا يكـديگر    نويسا   نمايشنامه  نحوة تعامل 

 در از    ئولوژيـك    ايـد    و اعتقادات   گرفت  ا قرار مي  اعتن   سرد و بي    هايبودن   از خود راضي    مقابل
 از    بحثهـا بـيش      محـرك    عامل  رسيد كه    نظر مي   به. دمآ  رميد  شناختي   زيبايي   با اصول   رقابت
   باشـد ثقـل    جلـسات   طراحـان   از سـوي   شـده   مطـرح  »انگيـز    و هيجـان    داغ«   موضـوعات   آنكه

در .  بـود   جويانـه    ستيزه  گاه و    برخوردها احساسي .  بود  دگانكنن   از شركت    هر يك   شخصيت
 در   نويـسي    نمايـشنامه  كنـوني   د يـا وضـعيت    سـاز  را مـي    نمايشنامه هر چه آن   تعريف  ، ميان  اين

  . بود  شده  شخصي آمريكا عميقاً
از    تـأثير گروهـي    تحـت   شخـصاً   داشت  جريان  كه يا نها خصم  گاه   مشاجرات  در بين 

ــان و پرانــرژي  نويــسان امهنمايــشن ــه جمعــاً 1980   در دهــة  كــه  قــرار گــرفتمآور  زب   عنــوان   ب
   چنـين  نشستها   در طول  .)1   فصل   كنيد به   نگاه( بودند     شده  بندي   طبقه » زبان  نويسان  نمايشنامه«
 نـوعي  پيـشبرد    ،شـناختي   مـضمون   اي   از برنامـه     حمايـت    جـاي    بـه  نا آن ـ  رسـيد كـه      نظر مي   به
 از   دفـاع   و هـواي   در حال  كه  چيزي  ـاند دادهرا وجهة همت خود قرار  جديد  شناسي اييزيب

   كـه    حال   در همان  اين عده .  بود   غيرعادي  كاملاً 1990   دهة   حوالي » سياسيِ  كرداري  درست«
  ن و جـا    ند، از دل  نداشـت    اصـلي    تئـاتر جريـان      از حواشي  فراتر رفتن    به اميدي   عملي   لحاظ  به

 فراگيـر     شـهرت   كـه با وجـود آن    نويسان  نمايشنامهاين  .  بودند   صدايشان   شدن   شنيده   به  مصمم
  ردهب  و جايزه    قابل  نويساني  ايشنامه نم   عنوان   به ، را نداشتند   نويس دشوار  طناز يا گوئرِ    دورانگِ
 از   اللهجـه    صـريح   ولمـن    رهبـري    به  نويسان   از نمايشنامه    گروه  اين.  برخوردار بودند   از احترام 
 در   هك ـ از آن   پـس .  بودند   آمريكا آگاه   نويسي   نمايشنامه تحول رشد و      خود در جريان    جايگاه

 دادنـد     نـشان   شناسـي    زيبـايي    لحـاظ  از كار خود را       بالاي   سطح   همايش  مختلف  ميزگردهاي
  .است   وقوع  در حال  ژرف ي آمريكا تحول نويسي  در نمايشنامه  كردم احساس

   محافـــل  در درون  زبـــان نويـــسانِ  آثـــار نمايـــشنامه  گـــستردة  معروفيـــت رغـــم بـــه
نشده  و اجرا      خوانده   چندان   فرهنگي   افراد در محيطهاي     نيويورك، آثار اين    نويسي  نمايشنامه

 ير اُورمـا   نوشتة(On the Verge) در آستانه   نمايشنامة  نظر از مورد استثنايي  صرف البته. (است
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 خـاطر، در      همين  به).  اجرا شد    گسترده   شكلي   به 1990   دهة  لي و اوا  1980   در اواخر دهة    كه
   نگرفتـه    صـورت    چنـداني    مطالعـة   نويـسي    نمايـشنامه    در حوزة    آنان   نوآوريهاي   تشريح  زمينة
   طراحـي  موقـع ليـسانس يـا در         فـوق    مقطـع    داوطلبـان   ثبـت نـام    هنگـام در     حـال   با اين . است
. گيـرد    قرار مـي     دانشجويان   بهترين   مورد توجه  موضوع   اين   آشكار بود كه     كاملاً ،هاهكارگا

  نـويس  مز، نمايشنامه ويليا  تنسي  نام  كه  در تالاري  همايش   و پذيراييِ    استراحت   وقت  در حين 
در  جديـد    كـاري   دادن  انجـام   در مـورد امكـان     را بر خود داشت     ، وست   كي ن ساك  معروف
 يمنـد   علاقـه ظواهر امـر نـشان از       .  كردم   آلاباما با ولمن، جنكين، و اُورماير صحبت        دانشگاه

  همان  احتمالاًي نيز   مند  علاقهو عامل اين    ،  داشت) Tuscaloosa(  ديدار از توسكالوسا     به انآن
  اي كاره ـ  مـورد   در   و بررسـي     تحقيـق  امكان  كهبود   آنجا     و فرهنگي    تاريخي  هاي  قدر صبغه 
  .ليسانس  فوق  مقطع  دانشجويان  همراه  به جديدشان
   و بررسـي    تحقيـق   ايـن گـروه     هـاي    نمايـشنامه  بـارة  تـا در    مبر آن شد     از همايش   پس

 از  را   مـشترك  يگرايـشها   برخـي  ي آنـان  ها   در نمايشنامه    اميد كه   اين  م، به مفصلي انجام ده  
زبـان   نويسانِ  نمايشنامه ترين   اصلي مان،همز.  سازم   و ساختار مشخص    پردازي  شخصيت  حيث
 آلابامـا ديـدار     از دانـشگاه    درس   و كـلاس    خواني   نمايشنامه   جلسات ،  كارگاه   برگزاري  براي

  نويـسان   نمايـشنامه  تـرين   بـا خـلاق   ليـسانس   فـوق   شد دانـشجويان   باعث  كه  موقعيتي  ـكردند
 آلابامـا     در دانـشگاه    نويـسان    نمايـشنامه   ن اي ـ  اقامـت .  قـرار بگيرنـد      مـستقيم   آمريكا در تماس  

بـرايم در  حـضور آنـان    ،يجهتاز    ـبخشيد   و استحكام را وضوح م  نظري هاي ته از ياف بسياري
 گردهمـايي    چنـدين  برگـزاري    اقامـت    اين حاصل. دحكم دسترسي به يك بايگاني زنده بو      

   معتبر بـوده     در نشريات    فراوان  ب متعدد و نيز انتشار مطال       تحصيلي   بورسهاي   اعطاي ،تحقيقي
   اوج   نقطـة  در نهايـت   و    شـد؛   دو نمايشنامه نگارش     الهام   منبع هتجربآن     خود من   است؛ براي 

  . است  حاضر بوده  كتاب  نگارشتجربه  اين
   مـن   قي ـعلاك   تغيير و تحري ـ   موجبكا   جديد در تئاتر آمري     گيريهاي   جهت همايش

   آتـي   مشي   خط   همانا تعيين   تر خود را نيز كه      بزرگ   آيا رسالت  ؛ اما  شد  ن زبا ِ  نويسي   نمايشنامه  به
 نظيـر     رساند؟ آثار جديدي     انجام   بود به    جديد و فراتر از آن       در آغاز هزارة    نويسي  نمايشنامه

 (Ecologies of Theatre)  تئـاتر هايشناسـي  بوم با عنوان (Bonnie Marranca)  مارانكا  باني كتاب
از   شـك   بـي .  تئـاتر    در عرصـة     جهـاني   شناسـيهاي    فزاينـدة روش     بـر تلاقـي      است   تأئيدي هرم

  گيريهــاي  جهــت كــه آيــد چنــين برمــي   گذشــته  در چنــد ســال نويــسي  نمايــشنامه توليــدات
   از هنرمنـدان     بـر بـسياري      زبـان   نويسانِ  تأثير نمايشنامه . اند  شدهتر     جديد عادي  شناختي زيبايي
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 در    مثـال   براي.  است   بوده   تئاتر عميق    براي   از مخاطبان    جديدي   طيف  گيري   شكل تئاتر و در  
   مخـتص   اي   يكـساله   جشنوارة:  يابد   دست   افتخار ويژه    يك   به   توانست   ولمن   مك 1999  سال

   هـيچ  امـروز  بـه   تـا  ،  حـال   بـا ايـن   .  نيويـورك  شهر    در سرتاسر   شهاي   نمايشنامه   تمامي  اجراي
 رويكـرد     نـوعي   بـه را   جديـد     نويـسان    نمايـشنامه    نوآوريهـاي   كـه   اسـت    نـشده   انجـام   تلاشي
  .  تبديل كندنويسان  نمايشنامه براي) كاربردي( نهگرايا عمل

ــدف ــاب ه ــاي   كت ــشنا راهبرده ــسي مه نماي ــد نوي ــردي:  جدي ــان رويك ــه   زب ــاد ب   بني
 و كـارا      منـسجم   شناسـي    زيبايي   نوعي  ب در قال  فعاليتها   اين   و تدوين   توضيح  نويسي  نمايشنامه

 يگراي ـ عـرف شـده بـا      تحـدي انجـام     تفـصيل   بـه    كتـاب   اين در.  است  نويسان   نمايشنامه  براي
(orthodoxy) حـساس  عميقـاً ا   ع،در واق ـ . دهـم    مـي    شـرح  را  نويسي   نمايشنامه   در حوزة  غالب  

بـا ايـن   . يمدر آغاز راه ـ هنوزواند باشد ت  مي  چه  عالي نويسي  نمايشنامه   كه باره  در اين   كنم  مي
 و در    باشـد  بخـش    شـما الهـام      بـراي   جديد  نويسي   نمايشنامه  راهبردهاي   كتاب  ، اميدوارم حال

  .دوشواقع  مفيد  نويس  نمايشنامه  عنوان  شما به رشد و تكامل
  




